
گاه گوش به گوش سخن از عشق مى شود
اما واژه وفا

از تو
از كوى تو شكل مى گيرد .

ياد استاد ســيدجلال الدين آشــتيانى با ياد همدم و رفيق 
چهل ســاله او قريــن و جدايى ناپذيــر اســت. نمى توان از 
اســتاد گفت و از دكتر حســن لاهوتى نامى به  ميان نياورد. 
خدا رحمت كنــاد مرحوم لاهوتــى را. پس از درگذشــت 
اســتاد آقاســيدجلال -كه براى او يارى غم گسار و مونسى 
نيك نهاد بود- در مقالاتى بسيار خواندنى با نام «ياد خودش 
آقاســيدجلال» با نام و ياد خوش او تجديد ارادت كرده بود. 
اين مقالات نخست در ماهنامه «حكمت و معرفت» و پس از 

آن در مجله فرهنگى هنرى «بخارا» تجديد چاپ شد.
اكنون در نخستين روزهاى ماه بهار كه با ياد آن 2 عزيز قرين 
است، ياد خوش آقا ســيد جلال را با حديث مشتاقى دوست 
همدل و همراه او گره مى زنم. اســتاد آشــتيانى، اين سيد 
وارسته، مهربان و گشــاده رو را در انتشارات امام ديده بودم. 

كتاب هاى چاپ جديد حوزه فلسفه و عرفان را مطالبه و تورق 
و بعضى از آن ها را انتخاب مى كردند. به  ياد دارم بعدازظهرى 
بهارى تازه مغــازه را باز كرده بودم كــه از در درآمدند. روى 
چهارپايه نزديك ميز اصلى نشســتند. كتاب هايى را كه نام 
مى بردند خدمتشان عرضه مى داشتم. 10 تا 15 عنوان كتاب 
را انتخاب كردنــد. هنگامى كه فرموند وجه آن را محاســبه 
كنم به رسم ادب تعارف كردم. نپذيرفتند. امتثال امر كردم. 
21000 ريال شــده بود. گفتند: «اين مبلغ را همراه ندارم.» 
دسته چكشــان را درآوردند و به  خط شــريف خود وجه آن 
را مرقوم داشتند. اجازه خواســتم كتاب ها را شب هنگام در 
منزل حضورشــان تقديم كنم. باز نپذيرفتنــد. كتاب ها را 
برداشتند، خداحافظى كردند و تشريف بردند. چك از بانك 
ملى شعبه خيابان دانشگاه بود و «خط چون پر طاووسى كه 
به خط عبدالمجيد و قابوس طعنه مى زد» (1). محو تماشاى 
آن خط خوش بودم. وسوســه اى دل انگيز بــه جانم چنگ 
انداخت كه از آن چك كپــى بگيرم و به يــادگار نگه دارم. 

چنين كردم.

با دكتر حسن لاهوتى نيز در انتشــارات امام آشنا شدم. سر 
شبى وارد مغازه شدند. حاجى رجب زاده معرفى كردند: آقاى 

دكتر لاهوتى.
تمام قد به احترامشان ايستادم. بالابلند و خوش رو و آهنگى 
خوش در صدايش بود. با كتاب  هايش آشــنا بودم. «شــكوه 
شــمس» را كه با مقدمه اســتاد آشتيانى منتشــر شده بود 
خوانده بــودم. الحق والانصاف ترجمه اى موفــق، محققانه و 
نثرى دل نشين داشت. «كتاب «شكوه شــمس» به معناى 
واقعى فرصتى بود براى شناخت مولوى و هزارتوى پرجاذبه 
هنر و انديشه او» (2). لاهوتى شيفته مولانا سيدجلال الدين 
بلخى بود، همچنان  كه به اســتاد آشــتيانى عاشقانه ارادت 
مى ورزيد. از اســتاد كه مى پرســيدى، با لحنــى آميخته از 
احترام و ادب و مهربانى مى گفت: «آقا خوبن! » و تبســمى  
مليح و خوش چهره اش را مى پوشــاند. جانى نجيب و روحى 
آزاده داشــت و اين از بازى هاى نغز روزگار بــود كه او را در 
كنار استاد نشانده بود. قدر اين نعمت را نيك مى دانست و از 
محضر پير و مراد خود كســب فيض ها كرده بود. «به خدمت 
و مودت حضرت آشتيانى همت گماشــت و حلقه ارادت او را 

بر گردن جان خويش گذاشــت. بر اثر تابــش و تربيت آفتاب 
حضرت آشتيانى و باران رشــحات انفاس پاكيزه بدرقه  همت 
ايشان شــدن، اســتعداد ذاتى آقاى لاهوتى به كمال رسيد و 
در باغ ادب گل هــا و لاله ها داده بود. بى شــك اگر صداقت و 
وفادارى و خدمتگزارى آقاى لاهوتى يــار و مددكار حضرت 
آشتيانى نمى شد، آثار كتبى و بركات وجودى و ثمرات علمى 
و تحقيقاتى حضرت آشــتيانى كمتر از اين مى شد كه اينك 

هست» (3).
خدا پاداش زحمــات و خدمات لاهوتى، ايــن مرد نجيب و 
يار وفاى خدوم خويش استاد آشــتيانى، را به وى برگرداند 
و هردو را پاداشى نيكو دهد كه وجود مباركشان همه خير و 

نيكويى و بركت بود.
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 آشـتيانى در مواجهـه بـا اهالـى مكتـب 
تفكيـك

آشـتیانی مانـع بـود. سـدی در مقابـل فراموشـی حـوزه ای 

کـه همـه منتظـر انقراضـش بودنـد یـا می خواسـتند آن را 

کهنـه و پوسـیده ببیننـد. او چراغـی بـه گذشـته انداخـت 

و چشـ�ن مشـتاقان و مخالفـان را بـه گنجینـه ای درحـال  

فراموشـی بـاز کـرد و ایـن کار را بـه بهتریـن شـکل ممکن 

انجـام داد.   سـيدعباس صالحـى، وزير ارشـاد فعلى، 
فلسـفه  دانش آموختـه 
سـابق  روزنامه نـگار  و 
حوزوى، آشـتيانى را يكى 
از موانـع مـرگ فلسـفه 
مى دانـد:  خراسـان  در 
«جلال الديـن آشـتيانى 
حـق بزرگـى بـر گـردن 
خراسـانى ها دارد. چـراغ 
علـوم عقلـى بعـد از مرگ 
آقابـزرگ حكيـم كم فروغ 
شـد. او توانسـت در چنـد 

دهـه اى كـه در مشـهد زندگـى كـرد مانـع مـرگ 
فلسـفى خراسـان شـود. اما پرسـش مهم تر چرايى 
حضـور او در شـهرى مانند مشـهد اسـت، شـهرى 
كـه از آن به عنـوان پايـگاه سـنتى مكتـب تفكيك 
و مخالفـان سرسـخت فلسـفه يـاد مى كننـد. او 
چطـور بـدون هيـچ مشـكلى تـا آخـر عمـر در اين 
شـهر زندگـى كـرد و كارنامـه پربـارى از خـود بـه  
جـاى گذاشـت؟» حجت الاسـلام سـيدمحمد 
موسـوى، از شـاگردان آشـتيانى، جـو ضدفلسـفى 
مشـهد را اغراق آميـز و غلوشـده مى دانـد: «همـان 
زمانـى كـه پيـروان ميـرزا مهـدى اصفهانـى 
در حـوزه علميـه مشـهد غلبـه پيـدا كردنـد 
و وجهـه مشـهد بـه وجهـه ضدفلسـفى مشـهور 
شـد، اين گونـه نبـود كـه در حـوزه مـدرس و 
مدافع فلسـفه نباشـد. در همين شبسـتان مسـجد 
گوهرشـاد، آقـاى حلبـى منبـر مى  رفت و فلاسـفه 
را نفريـن مى  كـرد و در شبسـتان ديگـر، منبـرى 
ديگـر صراحتـا مى  گفـت كـه اين هـا نمى  فهمند و 

جاهل انـد، و از فلسـفه اسـلامى دفـاع مى كـرد. يـا 
مثـلا مرحـوم فقيـه  سـبزوارى از مدافعـان فلسـفه  
اسـلامى بودند. پـس در گذشـته هم اين گونـه نبود 
كـه اين هـا يكه  تـاز باشـند و هيچ كس مقابـل آن ها 
نباشـد اگرچه غالب بودنـد. قبل از سـال  38 بود كه 
مرحوم ميلانى به مشـهد آمدنـد و خود ايشـان  هم 
اهل فلسـفه بودند. پس نوعـى مبالغه  گويى در مورد 
جو ضدفلسـفى حوزه مشـهد شده اسـت.» مرحوم 
... سـيدعزالدين  آيـت ا
دليـل  هـم  زنجانـى 
حضـور او در ايـن شـهر 
را نمى دانـد. با ايـن  حال، 
مى گويـد حضـورش در 
مشـهد بـدون مشـكل 
نبـوده و موانعـى برايـش 
ايجـاد شـده اسـت: «من 
نمى دانـم چـرا ايشـان 
مشـهد را انتخـاب كـرد 
بـراى تدريـس فلسـفه و 
عرفـان، چـون حـوزه مشـهد چنـدان سـازگار بـا 
حكمـت و فلسـفه نيسـت و ايشـان در كمـال انـزوا 
و گوشـه گيرى در مدرسـه علميـه آيـت ا... ميلانـى 
حجـره اى داشـتند و بـراى عـده اى قليـل تدريس 
داشـتند و مـن اگـر وظيفـه  خـود را در قبـال او 
ادا نمى كـردم، ايشـان در معـرض توهيـن بـود.» 
زنجانـى حتـى از دشـمنى هايى مى گويـد كـه 
بعضى هـا در حـق آشـتيانى روا داشـتند، نامه هايى 
كـه بـه اسـم او بـراى آيـت ا... بروجـردى فرسـتاده 
مى شـد: «خـود حكيـم آشـتيانى بـه مـن گفـت 
آقـاى بروجـردى خيلـى مـرا دوسـت مى داشـت 
و احتـرام و تفقـد مى كـرد امـا مدتـى ديـدم كـه 
ايشـان بـه مـن كم علاقه شـده. قـدرى صبـر كردم 
ديـدم فرقـى نكـرد. بالاخـره تصميـم گرفتـم كـه 
از خـود مرحـوم بروجـردى بپرسـم چـرا بـه مـن 
كـم لطـف شـده اند. رفتـم منـزل ايشـان و تفقـد 
سـابق در كار نبـود. خـب، على القاعـده مرحـوم 
بروجـردى هـم بشـر اسـت و تحت تأثيـر واقـع 

مى شـود. آقاى آشـتيانى گفت: پرسـيدم آقـا مدتى 
به من كـم لطـف شـديد؟! فرمـود: طلب هـم دارى 
و سـؤال هـم مى كنـى؟! ايـن كاغذى اسـت كـه به 
ايشـان  قـول  از  كـه  نگـو  نوشـتى.  مـن 
بروجـردى بـراى  توهين آميـزى  كاغـذ 

 نوشته بودند.»

  
 تدريـس در دانشـگاه و انتقـاد از طلبه هـاى 

بى حوصلـه و بى تفـاوت
كمتر حكيمـى به احيـاى آثار فلسـفى مى پـردازد. 
غلامحسـين دينانـى معتقـد اسـت او كتاب هايى را 
كـه مـرده بودنـد و هيچ كـس از آن ها خبر نداشـت 
زنده كـرد و چـاپ كـرد. حالا ممكـن اسـت بگوييد 
كـه همـه مى تواننـد كتـاب تصحيـح بكننـد. البته 
الان كسـانى هسـتند كه تصحيـح مى كننـد و هيچ 
هـم از كتابـى كـه تصحيـح مى كننـد نمى فهمنـد، 
امـا مرحوم آشـتيانى كتابـى را كه تصحيـح مى كرد 
خـوب مى فهميـد، حتـى بهتـر از نويسـنده اش. و 
بـه بـاور نصـرا... پورجـوادى، فلسـفه دان و اسـتاد 
شـاخص دانشـگاه تهران، اهميت مرحوم آشـتيانى 
در ايـن بود كـه وارث يك سـنت مـداوم و پايـدار در 
فلسـفه اسـلامى در ايـران بـود و از جهـات مختلف 
سـعى مى كـرد ايـن سـنت فلسـفى را حفـظ كند، 
هـم در تدريـس و هـم در احيـاى متـون و معرفـى 

در چهـار  به خصـوص  فلسـفى  شـخصيت هاى 
پنـج  قـرن اخيـر. از آن طـرف، او در روش تحقيـق 
از هيچ يـك از اسـتادانش تأثيـرى نپذيرفتـه اسـت. 
هيچ كـدام از حكمـا و عرفـا و اسـتادان سـابق او 
همچـون علامـه طباطبايـى و حضـرت امـام(ره) 
كـه در عرفـان نظـرى صاحـب تحقيقـات بودند به 
گسـتردگى او كار تحقيـق و كار تاريخـى دربـاره 
عرفان نظـرى و آراى حكما نكـرده بودند. بـراى اين  
كار، او به مقدارى تمكـن مالى و تمركز نياز داشـت. 
براى همين، به سـمت تدريـس در دانشـگاه آمد. او 
و علـى مطهرى به دليـل احتياج مالى وارد دانشـگاه 
شـدند. اين موضوع را حجت الاسـلام حسينى آملى 
اين گونـه تشـريح مى كنـد: «اينجـا بهتـر اسـت كه 
از زبـان آقـاى آشـتيانى قضيه را بيـان كنم. ايشـان 
فرمودنـد آن موقـع كه بنـده به تهـران آمـدم، آقاى 
بروجـردى، 100 تومان برايم فرسـتاد. با خود گفتم 
خـب ايـن 100 تومان كـه تمام مى شـود! هميشـه 
هم آقاى بروجـردى زنده نيسـت. در عيـن توكل به 
خدا، مى خواسـتند از نظر امرار معاش راحت باشـند 
چون كسـى كه مى خواهد تحقيقات وسـيعى در آرا 
و آثـار حكمـاى گذشـته انجـام دهـد، بايـد دغدغه 
اقتصادى نداشـته باشـد. مرحـوم آقاى مطهـرى را 
هم بـه تعبير ايشـان مشـكلات اقتصـادى وادار كرد 

كـه بيايند.»
 با اين   حـال، در 2 نامه جداگانه در تاريخ 26 اسـفند 

65 و ديگـرى در 20 دى  سـال66 از اوضـاع حوزه ها 
و طلبه هايـش در پاسـخ بـه بـه ايرج افشـار كـه از او 
حالش را جويا شـده بـود، گله مى كند و مى نويسـد: 
«جنـاب افشـار، چـه سـلامى، چـه عليكـى؟ وضع 
دانشـگاه كـه معلـوم اسـت ولـى بـلا بـه حوزه هاى 
علميـه و مراكـز تعليماتـى قديم نازل شـده اسـت. 
طـلاب بى حوصلـه يـا عصبانـى يـا بى تفـاوت، و 
مختصر و مفيد آنكه آن شـور و حال كـه در مدارس 
علميه بـود جـاى خـود را بـه ناراحتـى و ابتـلاى به 
فقـر و از همـه بدتـر و بى تفاوتـى داده اسـت. [...] 
وضع تحصيـل در مدارس تعليمات قديم و دانشـگاه 
فوق العاده وخيم اسـت و در انتظـار عواقبى مرگ بار. 
من در حوزه اسـفار و شـرح فصـوص ابن عربـى و در 
دانشـگاه نيـز تدريـس مى كنـم و از وضـع ايـن دو 

مطلع هسـتم.»

   
رفاقـت و معاشـرت بـا آيـت ا... بروجـردى و 

خانـواده امام خمينـى(ره) 
دربـاره تنهايـى و تجرد آشـتيانى خيلى هـا صحبت 
كرده انـد. عـده اى آن را دليـل پـركارى و تمركـز 
روى كارهايـش مى دانسـتند و عـده اى هـم ترجيح 
مى دادند خيلـى درباره آن حرف نزنند و اين اسـتثنا 
را گسـترش ندهند و اصلا شـايد براى همين بود كه 
احمد مهـدوى دامغانـى، از دوسـتان و نزديـكان او، 

مى گويـد: «آقـا جلال جـا و مـكان معينى نداشـت. 
نـه كسـى دلواپـس او بـود و نـه او دلواپـس كسـى. 
مقيد بـه نو و كهنگـى لبـاس و عبايش نبـود ولى در 
تميزى جسـم و بدن و نظافت و پاكيزگـى دلق هاى 

رنگ رنگـش بسـيار مقيـد و مواظـب بود.»
غلامحسـين دينانى امـا تعريـف ديگـرى از تنهايى 
آشـتيانى مى دهـد. او كـه در يكـى از شـب هاى 
«بخـارا» كـه بـه يـاد سـيدجلال آشـتيانى برگـزار 
شـده بود او را جمع تناقضات مى دانسـت كه ازدواج 
نكـرد، تنهـا زندگـى كـرد و تنهـا هـم از دنيـا رفت، 
بـا ايـن  حـال، اجتماعى تريـن آدم بـود: «آن  وقـت 
كه مـا در قم طلبـه بوديم و ايشـان هـم در قـم بود، 
يعنـى در زمان رياسـت حضـرت آيـت ا... بروجردى 
اعلى ا...مقامـه، كمتـر كسـى مى توانسـت خدمـت 
آقـاى بروجـردى بـرود. مـا طلبه هـا هـم كـه اصـلا 
راه بـه آنجـا نداشـتيم. تنهـا طلبـه اى كه هـر وقت 
مى خواسـت پيش آقـاى بروجـردى مى رفـت آقاى 
آشـتيانى بود. او بـا آقاى بروجـردى رفيق بـود. حالا 
آقـاى بروجردى يـك مرجع اعـلا و پيرمـرد، و آقاى 
آشـتيانى يـك طلبـه جـوان! او در عيـن  حـال كه با 
آيـت ا... بروجـردى رفيق بـود، بـا بالخيـر، آفتابه دار 
مدرسـه فيضيه، هـم رفيـق بـود. [...] يـادم مى آيد 
آن سـال ها آقـاى آشـتيانى بـه تهـران كـه مى آمد 
به منـزل دكتر امينـى، نخسـت وزير وقت، هـم وارد 
مى شـد. از طـرف  ديگـر، تمـام راننده تاكسـى هاى 
مشـهد هـم بـا آقـاى آشـتيانى رفيـق بودنـد چون 
ماشـين نداشـت و با تاكسـى به دانشـكده مى رفت 
و برمى گشـت. از يك  طـرف، بـا دكتر امينـى رفيق 
بود و از طـرف ديگر با راننده تاكسـى هاى مشـهد.»

او نه تنهـا بـا مرحـوم بروجـردى كـه بـا امـام(ره) 
به خصـوص بـا مرحـوم آقامصطفـى خمينـى هـم 
رابطه گرم و صميمى داشـت. آشـتيانى در روزهايى 
كه طلبه حـوزه علميـه نجف بـود و بيمار شـده بود 
خانواده خمينى پيگير معالجه اش شـدند. آشـتيانى 
خـود در گفت وگويـى ايـن ماجـرا را اين طور شـرح 
مى دهـد: «حاج آقـا مصطفـى وقتـى مـرا بـا رنـگ 
پريده و حـال نـزار ديد به  دسـت  و  پـا افتـاد و مرا به 
منزل برد و تحـت مراقبـت قـرار داد و غذاهاى قوى 
مـى داد كـه تقويـت بشـوم و بهبـود بيايـم. بـا همه 
تلاشـى كـه كـرد و دوا و درمـان بسـيار، خـون بند 
نيامد. فورى مـرا به بيمارسـتان برد و بسـترى كرد. 
فـرداى آن روز صبح سـاعت 7 امـام(ره) بـه ملاقاتم 
آمـد. وقتـى مـرا بـا آن حـال نـزار ديـد بـا ناراحتى 
فرمـود چـرا گذاشـتيد بـه ايـن حـال بيفتـى؟ كى 
مى خواهيـد آدم بشـويد؟! در جـواب عـرض كردم: 
نمى دانـم كـى مى خواهـم آدم بشـوم! خلاصـه امام 
و فرزنـد باوفـاى ايشـان خيلـى در حـق مـن لطـف 
كردنـد. بـا اينكـه بيمارسـتان تجهيزاتى كـه خون 
را بنـد بيـاورد نداشـت حاج آقـا مصطفـى ترتيبـى 
داد كه در خارج از بيمارسـتان به  صـورت خصوصى 
نـزد پزشـكى ديگـر كـه آن تجهيـزات را داشـت 

خون ريـزى بينـى مـن معالجه شـود.»

   
جدال با آن «صياد ماهر زبان باز»

احمـد مهـدوى دامغانـى كـه از سـال 1325 در 
مدرسه سپهسـالار تهران با آشـتيانى هم مدرسه اى 
بـوده از رودررو شـدن او بـا احمـد فرديـد در دفتـر 
دكتـر جليلـى، رئيـس دانشـكده ادبيـات دانشـگاه 
تهـران، و جدالـش بـا ايـن «صيـاد ماهـر زبان بـاز» 
مى گويـد: «دكتـر عبدالجـواد حكيمـى فلاطـورى 
رحمةا...عليـه، آن وجـود مـؤدب مهـذب و فقيـه 
اصولـى و فلسـفه دانى متبحر، زبـده و شـاگرد نخبه 
مرحوم حضرت آيـت ا... حاج ميرزا مهدى آشـتيانى 
-طاب ثـراه- بـراى ديـدار ارحـام و دوسـتان خـود 
از آلمـان بـه تهـران آمـده بـود و دانشـكده ادبيـات 
مناسـب دانسـت كه مجلس معارفه و جلسه معارفه 
و جلسـه سـخنرانى براى آقـاى دكتر فلاطـورى كه 
به اسـتادى فلسفه اسـلامى در دانشـگاه بن اشتغال 
داشـت ترتيـب دهـد، و چنـان شـد امـا آن جلسـه 
معارفه بـه صـورت مجلـس معارضـه درآمـد [...] و 
فلاطـورى چه سـان رنجيـده گشـت. دكتـر فرديـد 
[...] كه گويا حالا فرمايشـاتش به غمزه مسـئله آموز 
صـد مـدرس اسـت، بـا چـه خيمه شـب بازى و 
سفسـطه بازى و تركيبـات سـخيف مـن درآوردى و 
احتمالا از خـوف اينكه مبادا دكتر فلاطورى، اسـتاد 
فلسـفه آلمـان، آنچـه را كـه جنـاب فرديد بـا اوهام 
و الفـاظ عجيـب و غريـب خـود از هايدگـر و فيخته 
و نيچـه رشـته و بافتـه اسـت بـا يافته هـاى واقعـى 
خـود از هايدگـر و ديگر فلاسـفه آلمانى پنبـه كند، 

مرتكـب جسـارت هايى بـه آن مـرد نجيـب عفيـف 
دانشـمند شـد. [...] هفته بعد اسـتاد دكتـر جليلى 
به اميـد آنكـه ايـن مسـئله فرامـوش شـود و رابطه 
صداقتـى ميان مرحومـان فلاطورى و فرديـد برقرار 
گردد، يـك بعدازظهرى كـه مقرر بـود مرحوم دكتر 
فلاطـورى و مرحـوم آشـتيانى بـه دفتـر ايـن حقير 
تشـريف بياورنـد [...] اگرچـه آن وضع ترميم نشـد، 
امـا چـون مرحـوم آشـتيانى رحمةا...عليه بـا همان 
صراحـت و صلابـت ذاتى خـود و بـا بعضـى كلمات 
و عباراتـى كـه مخصـوص بـه خـود آن مرحـوم بود 

دكتـر فرديـد را حسـابى بـر 
سـر جاى خود نشـاند و واهى 
بودن تخيـلات دكتـر فرديد 
را به حاضـران قبولاند، دكتر 
فلاطـورى آرامشـى يافـت و 
بعدها ديگر مرحوم آشـتيانى 
نخواسـت بـا فرديـد روبـه رو 
شـود.» بعـد از بـه  تصويـب  
رسـيدن ماده قانونى در سال 
39 كه به رؤسـاى دانشگاه ها 

اجازه مى داد دانشـمندانى را كه به صورت آكادميك 
مـدرك دكتـرى نداشـتند امـا شـأن علمـى بالايى 
داشـتند انتخاب و منصوب كنند، آشـتيانى با اينكه 
دوست داشـت در تهران بماند و در دانشكده الهيات 
دانشـگاه تهـران تدريـس كنـد، فضل تقدم شـهيد 
مطهرى و مرحوم راشـد و برخى مسـائل ديگر باعث 

شـد بـه مشـهد بيايد.
شـاخص  اسـتاد  ياحقـى،  محمدجعفـر  دكتـر 
ادبيات دانشـگاه فردوسـى مشـهد، مشـتاقان ديدار 
بـا آشـتيانى را اين گونـه توصيـف مى كنـد: «آن  
سـال ها كه از مشـهد بيرون نرفتـه بـودم، مى ديدم 
هانرى كربن و سـيد حسـين نصر و امثالهـم چگونه 
مشـتاقانه به ديـدارش مى شـتافتند و نيز هر كسـى 
بويـى از فلسـفه و عرفان به مشـامش خورده اسـت. 
بعدهـا كه بـه اقتضـاى كارم سـفر مى كـردم، در هر 
محلـى كـه سـخن از خراسـان بـه ميـان مى آمـد، 
از كمبريـج و آكسـفورد و لنـدن گرفتـه تـا بركلـى 
و تورنتـو و توكيـو، همـه از اسـتاد مى پرسـيدند. 
اصـلا لفـظ اسـتاد در آن سـوى عالـم برايـش علـم 
بالغبـه شـده بـود.» حسـن لاهوتـى هم نشـين 

سـال هاى او وقتـى خبـر داد 
كـه شـهردارى مشـهد نـام 
كوچه محل زندگـى اش را از 
«گلچهـره» به «آشـتيانى» 
تغييـر داده معتـرض شـد 
كـه: «چـه بد سـليقه! حيف 
گلچهـره  بـه آن قشـنگى!»

   
 حسن لاهوتى: دانشگاه 

فردوسـى آشـتيانى را بـدون اطـلاع قبلـى 
بازنشسـته كرد

لاهوتـى بـا بيـان اينكه رفقـاى مشـهور و شـاخص 
زيـادى داشـت امـا تمـام  عمـر را در عزلـت و 
گوشه نشـينى گذرانـد ادامـه مى دهـد: «خـودش 
جملـه معروفى داشـت كـه دوسـتان و آشـنايانش 
هميشـه از زبـان او مى شـنيدند: «مـا رفيـق حاكـم 
معزوليم.» و راسـت هم مى گفت. همه شـاهد بودند 
كه دوسـتان قديمى اش بر مناصب قدرت نشسـتند 
و بـا آنكـه دوسـتى آن هـا را فرامـوش نمى كـرد و 
هميشـه خاطـرات گذشـته خـود بـا آنـان را مـرور 
مى كرد، بـا هيچ كدامشـان مـراوده اى نداشـت مگر 
پـاى حـل مشـكل نيازمنـدى به ميـان مى آمـد كه 
در آن  صـورت نامه هـاى غرا مى نوشـت و بـا آن خط 
تحريـر منشـيانه و آن انشـاى عالمانـه و اديبانـه كه 
ديده و دل، هـردو، را مى نواخـت و در نهايت خضوع 
و خشـوع تقاضـاى رفـع  حاجت يـا احقاق حـق آن 
فـرد را مصرانـه مطـرح مى سـاخت.» لاهوتـى در 
نامـه اى به پسـرش، علـى، از لحظـه اى يـاد مى كند 
كـه او از قلـم و كتـاب دسـت كشـيد و در اتاقـش را 
بـه  روى خـود بسـت: «لحظـه اى كـه خاطـر نازك 
و دل رحـم آشـتيانى برآشـفته شـد صـدور ناگهانى 
و بلامقدمـه بازنشسـتگى ايشـان آن هـم توسـط 
مسـتخدم دانشـكده و بـدون آگاهـى قبلـى بـود. 
[...] برخـى از رؤسـا و برخـى از همـكاران كوته بين 
ايشـان در دانشـكده آشـتيانى را «عنصـر نامنظم» 
يا چيزى شـبيه به ايـن لقـب داده بودند. بـس كه از 
ايـن نابخـردان صدمه ديده بـود حكم بازنشسـتگى 
را حكـم ممنوعيت خـود از تدريـس و تحقيق تلقى 
كـرد [...] و با همـه دلجويى هاى بى ريايـى كه دكتر 

معين از روى كمـال و لطف و اخلاص، پـس از آن، از 
ايشـان به عمل آوردند، ديگـر به وجد نيامـد و دل و 

دمـاغ تـازه اى نيافت.»
لاهوتـى گـزارش مى دهـد كـه حـال آشـتيانى از 
اواخـر تيرمـاه سـال 83 رو بـه وخامت مـى رود. اين 
خبر بـه گـوش سـيدمحمد خاتمـى، رئيس جمهور 
وقـت، مى رسـد و دسـتور مى دهـد تيـم پزشـكى و 
مراقبت از ايشـان تشـكيل شـود. او بعد از مدتى كه 
در بخـش اورولـوژى بيمارسـتان امام رضـا بسـترى 
بـود، بـا تشـخيص پزشـكان و بـا تمـام امكانـات 
لازم، بـه خانـه منتقـل 
مى شـود و اتـاق او بـه 
اتـاق بيمارسـتان تبديل 
تدابيـر  امـا  مى شـود 
پزشـكان به جايى نرسيد 
و حـال او روز بـه روز بدتر 
شـد تـا اينكـه حـدود 
سـاعت يـك بعدازظهـر 
سـوم  چهارشـنبه  روز 
فرورديـن  سـال 1384 
دمدمه هاى اذان ظهر چشـم از جهان فـرو مى بندد. 
لاهوتـى در همـان نامـه بـه فرزنـدش درباره سـيل 
كمك هـاى دوسـتان و آشـنايان براى امور تغسـيل 
و تشـييع و تدفين مى نويسـد: «اگر بخواهـم همه را 
بنويسـم، فهرسـت طـول  و درازى خواهد شـد. [...] 
اين ها را برايت مى نويسـم كـه بدانى نيك  زيسـتن، 
با مـردم هم نشـينى بى ريـا كـردن، بى تكبـر بودن، 
جلوه نفروختن، دسـت خلق را گرفتن، بخشندگى، 
بى نيـازى و آزادگـى را پيشـه سـاختن -چنانچـه 
آشـتيانى ما بـا همه عظمـت مقـام علمـى و روحى 
خـود در همه عمر بـر اين نهج سـلوك كرد- سـبب 
مى شـود كه شـاه و گدا در حيات و ممات شـكرگزار 
و خـادم درگهـت باشـند. چنـان بـا نيـك  و بـد خو 
كن كـه بعـد از مردنـت، عرفى مسـلمانت بـه زمزم 
شـويد و هندو بسـوزاند.» روز ششـم فروردين  سال 
84 مراسـم تشـييع او در هواى برفى مشـهد با نماز 
آيـت ا... سـيد عزالديـن زنجانى بـر پيكـرش برگزار 
شـد و پيكـر ايـن عـارف و حكيـم نامـى در صحـن 
آزادى حـرم مطهـر و در غرفه شـماره 37 بـه خاك 

سـپرده شـد.
ياسـر ميردامـادى كـه 
پدرش سـال ها در جوانى 
دوسـت و رفيق آشـتيانى 
روزهـاى  اسـت  بـوده 
انتهايـى عمر او و مراسـم 
تشـييعش را اين گونـه به  
خاطـر مـى آورد: «عمامه 
يـاد  بـه  را  نامرتبـش 
مى آورم و لهجه شـلش را 
كه نشـان از ابتلا به دخان 
داشـت. عمامه شـل  و سـياه رنگ وروفته اش را روى 
تابـوت گذاشـته بودنـد. او را در حـرم دفـن كردند، 
صحـن آزادى. از كودكـى او را بـه يـاد مـى آورم كـه 
شـب ها تنهـا مى آمـد ميـدان راهنمايـى و كنـار 
دكـه روزنامه كنـار ميـدان، روى زمين مى  نشسـت 
و روزنامه هـا و مجـلات را ورق مـى زد. او را بارهـا 
ديـده بـودم و جوانانـى را نيز كه ايـن شـيخ ژوليده 
بـا ايـن دسـتار سـياه كثيـف و قبـاى مندرسـش 
را مسـخره مى كردنـد و نمى دانسـتند كـه چـه 
گوهرى را بـه سـخره گرفته انـد. آن صحنه هـا را در 
پس زمينـه ذهنم با همـان فضاى تاريكـش به خاطر

 دارم.»
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خدمات علمی مرحوم علامه سیدجلال الدین آشتیانی

روایتی از آشنایی کریستین یحیی بونو با سیدجلال الدین آشتیانی
دكتــر حســن   
هيئت  عضو  انصارى 
مدرســه  علمــى 
تاريخى  مطالعــات 
مطالعات  مؤسســه 
پرينستون  پيشرفته 
و متخصص در تاريخ 
انديشه اماميه است. 
او در حوزه تاريخ، رجال، كلام و فرق 
مذهبى صاحب مقــالات متعددى 
است. انصارى سال 1381 ايران را براى 
ادامه تحصيل به  قصد كشور فرانسه 
ترك كرد و تحصيلات تكميلى خود 
را در رشته فلســفه و تاريخ اديان 
در مدرســه كاربردى مطالعات عالى 
ســوربن ادامه داد. نخست موفق به 
دريافت درجه ديپلم عالى شــد (با 
تدوين دانشــنامه اى در زمينه سهم 
محمدبن يعقوب الكلينى در حديث 
شيعى) و سپس در همين دانشگاه در 
فروردين 1388 از رساله دكترى خود 
دفاع كرد (با تدوين پايان نامه اى در 
زمينه منابع انديشه امامت و غيبت 
در تشيع امامى). او در همان  سال به 
برلين رفت و دوره پست دكترى خود 
را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب 
پروژه «علوم عقلى در اســلام قرون 
ميانه» طى كرد. انصارى پژوهشــگر 
ارشد علم كلام و فلســفه  اسلامى 
در دانشــگاه آزاد برلين (انستيتوى 
مطالعات اســلامى) و مدرس اصول 
فقه و تاريخ علم كلام در اين دانشگاه 
در سال هاى گذشــته بوده است. از 
او تاكنــون مقالات متعــددى در 
موضوعات تاريخ علم كلام و تشيع 
امامى در مجلات خارجى منتشر شده 

است. 

  امــكان نــدارد كســى ســر و كارش با 
فلســفه اســلامى عصر صفوى افتاده باشد اما 
مرحــوم آقاجلال آشــتيانى را نشناســد و از 
آثارش بهره مند نشده باشد. در كتابخانه هاى 
دانشــگاهى در آمريــكا و اروپــا و همچنين 
نمونه هايــى كه در شــمارى از كشــورهاى 
عربى تاكنون ديــده ام، تأليفات و تصحيحات 
او از متــون همــواره مورد مراجعــه محققان 
در زمينه فلســفه اســلامى اســت. همين جا 
بايد اضافه كنم شايســته اســت تأليفات آن 
مرحوم به ويژه آنچه درباره فلســفه ملاصدرا 
و مباحث وجــود و هستى شناســى و حركت 
جوهرى و آراى ديگر مرحوم آخوند نوشته اند 
به زبان هاى عربى و انگليسى ترجمه و منتشر 
شــود. مرحوم آقاجلال يكى از حلقه هاى مهم 
حكمت صدرايــى در روزگار ما بود. او از طرق 
متعدد نســب علمى اش را در ايــن زمينه به 
حكماى مكتب تهران عصــر قاجار و حكماى 
مكتــب اصفهان مى رســاند. خــود او در آثار 
متعددش و از جمله در مقدمه هايى كه بر آثار 
حكماى اين 2 مكتب نوشــته و منتشر كرده، 
به  شــرح احوال و آثار آنان اهتمام و به دقت به 
سنت حكمى اين 2قرن و پيوستگى آن توجه 
داشــته و اهميت آن را بــه خوبى درك كرده 
بود. مرحوم آقاجلال به خوبى مى دانســت و بر 
اين امر واقف بود كه شــاگردى نزد مهم ترين 
نمايندگان مكتب صدرايى براى فهم درســت 
متون فلسفى اين مكتب ضرور است و از همين 
طريق، شــايد او آشــناترين حكيم صد سال 
گذشته به حواشى و تعليقات و مساهمت هاى 
حكماى شارح ملاصدرا در اصفهان و تهران در 
2 سده گذشته بود. بســيارى از اين متن ها و 
حاشيه ها و تعليقات به همت او براى نخستين 
بار شناسايى و تصحيح و منتشر شد. آقاجلال 
عــلاوه بر اين، دل بســته به حكمــت عرفانى 
ابن عربى بود و نزد مهم تريــن نمايندگان اين 

مكتب در ايــران تحصيل دانش كــرده بود. 
او به خوبى از عهده فهم مبانى شــيخ اكبر در 
فصوص و مباحث فلســفى و عرفانى شارحان 
محيى الديــن به ويــژه صدرالديــن قونوى و 
مؤيدالدين جنــدى و فرغانى و داوود قيصرى 
و آثار مهم آنان ماننــد فكوك و مصباح الانس 
و شــرح قيصرى برمى آمد. آثــارش گواه اين 
مطلب اســت. من خود نخســتين بار از طريق 
شرح مقدمه قيصرى نوشته اســتاد آشتيانى 
با مبانى محيى الدين آشــنايى حاصل كردم. 
تعليقات آن مرحوم بر تمهيد القواعد و شروح 
فصــوص و مقدمه هايــى كه بر آثــار مرحوم 
آقا محمدرضا قمشــه اى و برخى شــاگردان 
او نوشــته اســت حقيقتا بــراى درك مبانى 

ابن عربى و شارحانش مفيد است.
آقاجــلال بدين ترتيــب يك متن شــناس 
برجسته بود. اساســا نوع دانش او متن محور 
بود و از همين  رو، شايد مقايســه ميان او با 
ديگــر نمايندگان حكمت اســلامى در چند 
دهه اخير كه كمتر به سنت متون پرداخته اند 
شايسته نباشد. ما در چند دهه اخير شارحان 
بســيار خوبى براى فلســفه صدرايى در قم 
و تهران داشــته ايم و برخــى از آنان مطالب 
ابتــكارى يا نقدهايــى بســيار قابل توجه بر 
سخنان آخوند داشــته يا در تدوين نظام مند 
فلسفه او مساهمت هاى مهم ترى داشته اند، 
منتهــى مرحــوم آقاجــلال اهميتــش در 
متن شناسى است و آشنايى با سنت تدريس 
متون و درك درســت از متون حكماى اين 
مكتب. بديــن  ترتيب، او در آثارش بيشــتر 
شارح متون اســت و درصدد شــرح مبانى 
و مطالب آخونــد و شــارحان او و همچنين 
مكتب ابن عربى اســت تا فلسفه ورزى و ارائه 
دقت هاى فلسفى در براهين حكما. بنابراين 
شايد در آثار آقاجلال سخن و مبناى جديدى 
آن طور كه مثلا در آثار حكيم مسلم مرحوم 
آقامهدى حائــرى مى بينيم وجود نداشــته 
باشد اما بى ترديد براى فهم كلمات حكماى 
مكتب صدرايــى، از آثار مرحــوم آقاجلال 
به ويژه متن هايــى كه او تصحيح و منتشــر 
كرده است چاره اى نيست و من بديلى از اين 

جهت براى آن مرحوم نمى شناسم.
مرحوم آقاجلال با وجود آنكه فلســفه مشايى 
را نزد اســتادان خوانده بود، دل بستگى بدان 
نداشــت و حكمت ســينوى را عمدتا در پرتو 
فلسفه ملاصدرا مى فهميد. طبعا براى كسانى 
كه تفسير ملاصدرا از ابن سينا را نمى پسندند 
اين نقيصه اى قلمداد مى شــود، اما به  نظرم، 
مرحوم آقاجلال يك  قدم حتــى فراتر از اين 
رفته بود. او خيلــى بيش از آنچــه ملاصدرا 
خود مى خواســت و در آثارش عملا بدان راه 
رفته بود ملاصدرا را در پرتو مكتب شــارحان 
ابن عربى مى فهميد. اين ديدگاه ناقدانى دارد. 
حقيقت اين اســت كه به يــك معنا ملاصدرا 
در مكتب اصفهان و تهران و به ويژه از ســوى 
برخى استادان و شارحان حكمت صدرايى در 
پرتو ابن عربى تفســير شده است كه شايد راه 
درستى براى درك فلســفه ملاصدرا نباشد. 
حكمايى مانند مرحــوم آقاعلى مدرس و در 
متأخرين مرحوم آقامهدى حائرى راه ديگرى 
پيمودنــد و تلاششــان آن بود كــه حكمت 
ملاصدرا را در پرتو ابن سينا بشناسند. مرحوم 
آقاجلال آشتيانى مشى متفاوتى در اين زمينه 
داشــت. در ميان حكماى زمــان ما حضرت 
آقاى مصباح و همچنين اســتاد سيدحســن 

مصطفوى كم وبيش راه آقاعلى را پيموده اند.
چنان كــه در يكــى  دو دهه اخير شــاهد آن 
هســتيم و به  نظر من، تعميــق آن را در افق 
آينده هــم مى توان پيش بينــى كرد، تأملات 
فلســفى در مكتــب آخوند ملاصدرا بيشــتر 
سمت وســوى انتقادى به خود گرفته است و 
اميد هســت كه در آينده بتوانفلسفه اسلامى 
را در پرتو نقد توأمان ابن ســينا و ملاصدرا در 

مسير يا مسيرهاى تازه اى به پيش برد.  

حسن انصاری
عضو هیئت علمی مؤسسه 

مطالعات عالی پرینستون

عقل خراسان چراغ 
بعضـى  گاهـى 
ديدارهـاى ناگهانـى براى 
افـراد بسـيار قابل توجـه 
اسـت. مـن نيـز از ايـن 
نبـودم  مسـتثنا  قاعـده 
و نيسـتم. بعدازظهـرى 
مشـغول  تابسـتانى 
از  يكـى  در  زدن  قـدم  
خيابان هـاى منتهـى بـه 
حـرم  مطهـر بـودم. به نـاگاه نگاهم بـه آن طرف 
خيابان متوجـه فردى با چهره اى متفاوت شـد. 
در اوليـن نـگاه شـناختمش، كريسـتين يحيى 
بونـو، مـردى از جنـس فلسـفه. قبل تـر ايـن، 
مقـالات او را در برخـى نشـريات علوم  انسـانى 
خوانده بـودم. به  سـمتش رفتم و سـلام كردم. 
او نيز بـا نگاهـى مهربانانه پاسـخ مـرا داد و اين 
شـد اولين ديدار من بـا فيلسـوفى از ديار غرب.

آن  زمـان نمى دانسـتم كـه او شـاگرد نزديـك 
فيلسـوف زمانه ما، سـيد جلال الدين آشتيانى، 
بوده اسـت. اسـتاد آشـتيانى عضو هيئت علمى 
گروه فلسـفه دانشـكده مـا بـود اما مـن توفيق 
زيـارت ايـن چهـره تابنـاك عالـم فلسـفه را 
نداشـتم و آوازه او از اسـتادانم به گوشم رسيده 
بـود و كتاب هـاى عميـق او را مطالعـه كـرده 
بـودم. اين اتفاق سـبب شـد بـه  دنبـال مطالب 
بيشـترى درباره ارتباط بونو با اسـتاد آشـتيانى 

بـروم.
شـايد زمانـى كـه يحيـى بونـو بـه خدمـت 
فيلسـوف بـزرگ، آيـت ا... جوادى آملى، رسـيد 
گمان نمى كرد نام سـيد جلال الدين آشـتيانى 
را از زبـان او بشـنود. يحيـى بونـو زاده شـهر 
فرايبـورگ آلمـان در يـك خانـواده مسـيحى 
كاتوليـك بـود. او با آثـار رنـه گنون، فيلسـوف 
مسـلمان فرانسـوى، آشـنا شـد و تحت تأثيـر 
آثـار او در سـال  1979 بـه دين اسـلام درآمد و 
شـهرت يحيى علوى را براى خـود اختيار كرد.

بونـو در ايـن بـاره مى گويـد: «وقتى مسـلمان 
شـدم، رفتـم بـراى ادامـه تحصيـل. از مسـئله 
شـيعه و سـنى و فـرق و اختـلاف بيـن ايـن 2 
هـم مـن اصـلا خبـر نداشـتم. رفتـم مسـجد 
بـراى مسـلمان  شـدن و مسـلمان شـدم ولـى 
خبر نداشـتم كه «سـنى» چيسـت و «شيعه» 
چيسـت.» يـك  سـال بعـد از اسـلام  آوردن، 
مذهب تشـيع را انتخـاب و تمركـز و تفحص در 
رشـته فلسـفى و عرفـان شـيعه را برگزيد. پس 
از مدت ها وارد دانشـگاه سـوربن فرانسـه شد و 
در رشـته زبان  و ادبيـات عرب و اسلام شناسـى 
به تحصيـل پرداخت. پس از آشـنايى بـا هانرى 
كربن، مسـير زندگـى اش تغيير كـرد. ابتدا قرار 
بـود رسـاله دكتـرى اش دربـاره آقـاى احمـد 
تيجانـى، صوفـى و بنيان گـذار طريقـه تيجانيه 
در مغـرب عربى، باشـد. آن  زمـان، يعنى حدود 
30  سـال پيـش، روابـط ايـران و فرانسـه براى 
مدتـى قطـع شـده بـود و پـس از برقرار شـدن 
دوبـاره روابـط و فعاليت مركز ايران شناسـى در 
دانشـگاه سـوربن، به او پيشنهاد شـد رساله اى 
درباره آثار فلسـفى و عرفانى امـام خمينى (ره) 

بنويسـد.
هنـوز 2 مـاه از رحلـت امـام خمينـى(ره) 
نگذشـته بـود كـه راهـى ايـران شـد. در همان 
ايام، كنگـره اى درباره بررسـى آرا و شـخصيت 
امام خمينـى(ره) برگزار شـد و او نيـز مقاله اى 
براى اين كنگره فرسـتاده بود. اسـتاد راهنماى 
رسـاله دكترى اش به او گوشـزد كرد كه پس از 
كربـن پژوهش هاى شيعه شناسـانه  در سـوربن 
انجـام نگرفته بـود و بـه دليـل اينكـه تخصص 
اسـتادش كلام بـود، از او خواسـت اسـتاد 

راهنمايـى از ايـران بـراى خـود برگزينـد.
او پـس از سـفر بـه ايـران راهى قـم شـد. ابتدا 
2 نفـر را بـراى خـود انتخـاب كـرد. آيـت ا... 
حسـن زاده  آملـى در آن ايـام وضعيت جسـمى 
مناسـبى نداشـت. بـه هميـن علت، بـه محضر 
آيت ا... جـوادى  آملى رفـت تا ايشـان را از قصد 
و هدف خـود براى عزيمـت به آنجا آگاه سـازد.

آيت ا... جـوادى آملـى از او مى خواهـد به  دنبال 
فرد ديگـرى بگردد تـا بتواند او را در اين مسـير 
پرفرازونشـيب كمـك كنـد. يكى از شـهرهايى 
كه ايشـان معرفى كردند مشـهد بود. در مشهد 
از نظـر حوزه هـاى مختلف علمـى، تفكر مكتب 
معارفـى مرحـوم ميرزا مهـدى اصفهانـى بر آن 
حاكم بود و شـاگردان او محافـل مختلف علمى 
را در ايـن شـهر گشـوده بودنـد امـا وجـود يك 
فـرد در اين شـهر مسـير تاريـك پيـش روى او 
را روشـن كـرد. آيـت ا... جوادى آملـى در وصف 
آشـتيانى به زبـان عربى بـه او گفته بـود: «نعم، 
فـى مشـهد، سـيد جلال الديـن آشـتيانى و 
هـو سـيد جليـل عالـم معلـم.» و بعـد گفتنـد 
كه ايشـان بـراى شـما بهتـر اسـت، چـون هم 
بـه سيسـتم دانشـگاهى آشناسـت و هـم بـر 
فلسـفه ملاصـدرا و عرفـان ابن عربـى تسـلط 
كامـل دارد.» سـيدجلال الدين آشـتيانى از 
شـاگردان برجسـته فلسـفه امام خمينـى(ره) 
بـود كـه سـال ها در ايـن شـهر رحـل اقامـت 
افكنـده بـود. او مديـر گـروه فلسـفه اسـلامى 
دانشگاه فردوسـى مشـهد بود و علاوه  بر آن، در 
فضاى حـوزه علميه مشـهد نيز با همه فشـارها 

مَحملـى فلسـفى فراهـم سـاخته بود.
نام سـيدجلال بـراى او آشـنا بـود زيـرا در آثار 
متعدد هانـرى كربن از او ياد شـده بـود. هانرى 
كربـن از ايشـان بـه ملاصـدراى زنـده تعبيـر 
كـرده بـود. وى گمـان نمى كـرد سـيدجلال 
در قيـد حيـات باشـد امـا بـا اشـاره آيـت ا... 
جوادى آملى بارقـه اميدى در دلش درخشـيد. 
مشكلى سر راه او قرار داشـت. سيدجلال الدين 
آشـتيانى فـردى سـخت گير بـود و بـه هميـن 
راحتـى شـاگرد نمى پذيرفـت. پـس از عزيمت 
بـه مشـهد، نـزد او رفـت و بـه توضيـح كارنامه 
علمـى خـود و آشـنايى اش بـا هانـرى كربـن 
پرداخـت. اسـتاد آشـتيانى شـرط كردنـد كـه 
اول بايـد يك تابسـتان را بـه  صورت آزمايشـى 
بـه درس مـن بياييد تـا بعـد تصميم بگيـرم. او 
تابسـتان بعـد مـدت 2 مـاه بـه حضـور ايشـان 
رسـيد و يكـى از كتاب هـاى مختصـر ملاصدرا 
به نـام «المظاهـر الالهيـه» را كه چكيـده آرا و 
افـكار اوسـت، بـا ايشـان گذرانـد. پـس از ايـن 
مرحله، اسـتاد آشـتيانى از او خواسـت 5  سـال 
ديگـر در مشـهد بماند. يكـى از شـروط او براى 
ادامـه ايـن سـلوك، فراگرفتـن زبـان فارسـى 
بـود. اسـتاد از او خواسـت سـعدى بخوانـد زيرا 
بـه  قـول ايشـان زبـان فارسـى مـا نزديـك بـه  
زبان سـعدى اسـت تا فردوسـى و مولـوى. وى 
اين مسـير را نيـز گذرانـد و در كنار آن «شـرح 
منظومـه» ملاهـادى سـبزوارى را نيـز بـا يكى 
ديگـر از شـاگردان او خوانـد. اسـتاد آشـتيانى 
آن زمان يـك اثـر عرفانى هـم به زبان فارسـى 
بـراى او انتخـاب كرد: «اشـعةاللمعات»، شـرح 
عبدالرحمـان جامـى بـر «لمعـات» فخرالدين 
عراقـى، يكـى از متونى بود كـه بونـو موظف به 

فراگيـرى آن بـود.
بونو سـال هاى سـال در محضـر اين فيلسـوف 
بزرگ زانو زد و از انديشـه هاى نـاب او بهره هاى 
فـراوان بـرد. به گفتـه يكى از شـاگردان اسـتاد 
آشـتيانى، رابطـه بونـو بـا اسـتاد رابطـه پـدر و 
فرزندى بود. بـا اينكه تا آخر عمـر ازدواج نكرد، 
شـاگردان او فرزندان معنوى اش بودند. رويكرد 
اسـتاد آشـتيانى به بونـو نيـز از اين سـنخ بود. 
سـعه  صـدر مثال زدنـى در برابـر ايـن شـاگرد 
آلمانـى بـراى بسـيارى از افـراد جالـب  توجـه 
بود. يحيـى بونـو ديگر در بيـن ما نيسـت، خبر 
درگذشـتش را نيز ناگهانى شـنيدم. همان گونه 
كـه او را در بعدازظهـرى تابسـتانى در يكـى از 
خيابان هـاى منتهـى بـه حـرم امـام رضـا(ع) 

ديدم.
يادش گرامى باد

*كارشناسى ارشد علوم  قرآن و حديث 
دانشگاه فردوسى مشهد

  سيد جلال الدين آشتيانى و عبدالهادى حائرى

امید حسینی نژاد
روزنامه نگار

نه مـردى چـون   معرفـى فرزا
اسـتاد سـيدجلال الدين آشـتيانى 
كـه از سـتون هاى اسـتوار حكمـت 
و فلسـفه كشور ماسـت، كار چندان 
آسـانى نيسـت. مضافا بـه اينكه اين 
فرزانـه مـرد، دوسـت هـم باشـد. 
دوسـتى مـا بـه آغازهاى سـال هاى 
40 برمى گـردد، هنگامـى كـه تـازه از خارج 
برگشـته بـودم و مشـغول نوشـتن رسـاله 

دكترا بودم. اسـتاد از آن زمان مقيم مشـهد 
بود و گهگاهى بـه تهران مى آمـد و در منزل 
دوسـتان خود اقامـت مى گزيد يا مـن براى 
ديدن ايشـان روانه مشهد مى شـدم، و بدين 
نحـو، همديگـر را مرتب مى ديديم. دوسـتى 
ما چندين جنبـه داشـت: ابتدا رابطـه صرفا 
انسـانى. سـيدجلال مـرد بسـيار مهربـان و 
گشاده روسـت و اگـر بـه كسـى مهر بـورزد، 
دوسـتى اش را بى دريـغ ايثـار مى كنـد و در 
مقابل، چشم داشـتى نيز نـدارد. جنبه ديگر 
ايـن دوسـتى تلمـذ بـود، يعنـى آموختـن 
رمـوز عرفـان و تصـوف. رسـاله دكتـراى 
مـن كار تطبيقـى بـود، رابطـه تفكـر هنـدو 
و تصـوف اسـلامى. پـس ناگزير مى بايسـت 
بـه متـون اصلـى و از جملـه فصول الحكـم 
ابن عربـى رجـوع مى كـردم، هـم لطايـف 
زبـان را درمى يافتـم و هم به معناى مسـتتر 
در آن هـا پـى مى بـردم و نيـازى بـه اعتراف 
كردن نيسـت كـه از انجـام دادن و ايـن كار 

كامـلا عاجز بـودم.
  

اينجـا بـود كه دوسـت به كمكـم شـتافت. او 
نه فقط متـن عربى را به  سـهولت خيره كننده 
بـه فارسـى روان برمى گرداند، بلكـه هم زمان 
تفسـيرهاى عالمانه و بسـيار عميقى بدان ها 
مى افـزود و معانـى را در مراتـب مختلف فهم 
تأويـل مى كـرد يـا به قـول موسـيقى دانان 
در مقام هـاى گوناگـون مى نواخـت. ايـن 
ممارسـت در متون، الحـق حيرت انگيـز بود. 
در القـاى معانى پيچيـده نيز هميـن تبحر را 
داشـت. به خاطر دارم كه درك مفهوم قيامت 
خارج از بعـد آخرالزمانى اش براى من دشـوار 
بـود. يعنـى هـرگاه ايـن مبحـث بـه ذهنـم 
خطـور مى كرد، همـراه و عجيـن با بـار پايان 
زمان بود و نمى توانسـتم آن را در لحظه يا در 
حـال دريابم. اسـتاد با حوصله هرچـه تمام تر 
به من فهماند كـه در اصل قيامـت، قطع  نظر 
از جنبـه آخرالزمانى، رفع حجاب نيز هسـت 

و شـايد هم ايـن جنبـه اخير مهم تريـن وجه 
آن باشـد، زيرا جهـان دائم در قيامت اسـت و 
هرگاه رفع حجاب از تعينات هسـتى شـود يا 
غبار كدورت از آيينه دل زدوده شـود، انسـان 

قائم بـه قيامت اسـت.
  

درك لطائـف حكمـت فقـط بـه ايـن مبحث 
اختصـاص نمى يافـت و انسـان در حضـور 
او از حكمـت روزمـره نيـز بهـره مى بـرد. در 
حضـور اسـتاد مى شـد به راحتـى از مرتبه اى 
به مرتبـه ديگر لغزيد، سـير در آفـاق و انفس 
كـرد و از مسـائل روز نيـز غافل نماند. اسـتاد 
مى توانسـت غامض تريـن مبحث فلسـفى را 
به سـهولت خارق العاده بيان كنـد و بلافاصله 
موضـوع را عوض كنـد و فى المثل، بـه همان 
سـهولت به علم انسـاب كه در آن چيره دست 
اسـت بپـردازد. ايـن گـردش بى تكلـف در 
معانـى و احـوال، ايـن گـذر از رفيع تريـن 
اوج معقـولات بـه متداول تريـن سـطح 

محسوسـات، بـه عبـارت ديگـر، اين نوسـان 
بى سـابقه در احـوال و اوضـاع منحصربه فـرد 
خود اوسـت. كمتـر كسـى را سـراغ دارم كه 
بتوانـد آن قدر در امـور جدى باشـد و در عين  
حال جديـت خـود را در كنـه به جـد نگيرد، 
و در حيـن اشـتغال در مسـائل، اين چنيـن 
فارغ بـال، بى قيـد و آزاد باشـد. بى گمـان اين 
از وجـوه خـاص اسـتاد آشـتيانى اسـت. اين 
صفـت وصف ناپذيـر حضـورش را برخـلاف 
حضـور سـنگين ديگـران، بسـيار سـبك بال 
جلوه مى دهـد و معاشـرت بـا آشـتيانى را به 
بـاغ خرمى بـدل مى كنـد كـه در آن هم صفا 
هسـت و بازى گوشـى و هم عمق تأمل اسـت 
و هـم  انديشـه . از ايـن رو نمى تـوان هيـچ گاه 
از محضـر او بى بهـره رفـت و از فيـض اسـتاد 

توشـه اى نگرفـت.

*تلخيص شده از متنى مطول كه در 
شماره  93 نشريه «كليك» كه در آذر 

1376 منتشر شده است.

جناب افشار، 
چه سلامی، چه 
علیکی؟ وضع 
دانشگاه که معلوم 
است ولی بلا به 
حوزه های علمیه 
و مراکز تعلیماتی 

قدیم نازل شده است. طلاب بی حوصله یا 
عصبانی یا بی تفاوت، و مختصر و مفید آنکه 
آن شور و حال که در مدارس علمیه بود جای 
خود را به ناراحتی و ابتلای به فقر و از همه 
بدتر و بی تفاوتی داده است. 

اینکه چگونه 
یک طلبه جوان 
آشتیانی نزد مرجع 
بزرگ شیعه آن 
اندازه دارای تقرب 
و اعتبار می شود 
که بعضی مسائل 

مربوط به حوزه و حتی مسائل سیاسی را نیز 
با آن طلبه مطرح می کند یا با او مشورت 
می کند و عقل و ادراک او را می ستاید

مرحوم آشتیانی 
رحمةا...علیه با 
همان صراحت 
و صلابت ذاتی 
خود و با بعضی 
کلمات و عباراتی که 
مخصوص به خود 

آن مرحوم بود دکتر فردید را حسابی بر سر 
جای خود نشاند و واهی بودن تخیلات دکتر 
فردید را به حاضران قبولاند

خدمات علمی مرحوم علامه سیدجلال الدین آشتیانی

 به  زعم مرحوم سـيدهادى خسروشـاهى، 
سـيدجلال آشـتيانى پـس از علامـه طباطبايى 

و آيـت ا... رفيعـى قزوينـى به عنـوان «پـدر حكمـت 
و فلسـفه معاصـر در ايـران» توانسـت يكـى از عميق تريـن و 

پايدارتريـن جريان هـاى روشـنگرانه را به حركـت دربياورد. ايـن زاده 
قصبـه آشـتيان كـه حالا بـه شـهر بزرگـى مبدل شـده اسـت علـم را 
نزد اسـتاد فراگرفت و بـراى ديدنشـان سـفرهاى زيادى كـرد و محضر 
بـزرگان بسـيارى را درك كـرد. رفقـا و آشـنايان و هم كلاسـى ها ايـن 
خصيصـه او را بسـيار سـتايش كرده انـد و از آن بـه «شـگفتى» يـاد 
مى كننـد: «اينكـه چگونـه يـك طلبـه جـوان آشـتيانى نـزد مرجـع بـزرگ شـيعه آن 
انـدازه داراى تقـرب و اعتبار مى شـود كـه بعضى مسـائل مربوط بـه حوزه و حتى مسـائل 
سياسـى را نيز بـا آن طلبـه مطـرح مى كند يا بـا او مشـورت مى كنـد و عقـل و ادراك او را 
مى سـتايد.» البته او خيلـى  زود خـودش را از صحنه آشـكار سياسـى كنار مى زنـد. بنا به 
گفته اسـتاد خسروشـاهى در كتـاب خاطراتش، «آشـتيانى شـرحى درباره پيـك اعزامى 
شـاه نزد آيت ا... بروجـردى و نپذيرفتـن گفته هـاى او از طرف ايشـان [مبنى بـر نامطمئن 
بـودن پيـك و ...] مطالبى را بـه خط خود مى نويسـد و بـه نهضـت مقاومت ملـى در تهران 
مى فرسـتد كه متأسـفانه دسـتخط اسـتاد «لـو» مـى رود و موجب دردسـر و دسـتگيرى 
ايشـان مى شـود. اگرچه بـا وسـاطت آيـت ا... بروجـردى مشـكل رفـع مى شـود، همين 
اتفـاق و اتفاقـات ديگر باعث مى شـود اسـتاد فعاليت سياسـى مسـتقيم را ادامـه ندهد.» 
خسروشـاهى در ادامه تأكيـد مى كنـد او تمام  و كمـال فعاليت سياسـى را كنار نگذاشـت 
و رابـط آقـاى بروجـردى بـا فعـالان سياسـى وقـت به خصـوص در مسـئله ملـى  شـدن

 صنعت نفت بود.
در روايـت كوتـاه زير، بيـش از وجوه سياسـى، بـه جايـگاه علمى ايـن متفكر تـراز جهان 
اسـلام از زبان شـاگردان و دوسـتدارانش پرداخته ايم و تلاش كرده ايـم از مهم ترين بخش  
خاطراتشـان براى ترسـيم اين چهره بزرگ جهان تشـيع بهره ببريم. طبيعتـا اين خاطرات 
در يادنامه هـا يا مقالات متعددى در اين سـال ها منتشـر شـده اسـت ولى متأسـفانه نكات 
مهم و ارزشـمند آن هـا مغفول مانـده و نگارنده سـعى كـرده اسـت ديدگاه هـاى مختلف 

آن هـا را در قالب و بـا نگاهى ديگـر بازگو كند.

كوتاه درباره زندگى و زمانه
  حكيم متأله سيدجلال الدين آشتيانى
 به  مناسبت پانزدهمين
 سالگرد درگذشتش

قاسم فتحی
روزنامه نگار
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*آفاق کرد
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جارى ست از كرانه   البرز رود صبح               
آيد فرو به فرق سياهى عمود صبح

افراشته   ست پرچم زربفت روشنى             
 اينك در اهتزاز نگر ره نمود صبح

گسترده است فرش گهربفت پرفروغ        
زرد و بنفش و آبى و سرخ و كبود صبح

ايزد به گوش دورترين خفتگان خاك        
چون صور رستخيز بخواند سرود صبح

آتش فشان بيشه خاور شكفت و شد            
تا باختر قلمرو زرينه دود صبح

گردون نهاد آينه در پيش آفتاب
تاباند تا اقاصى آفاق جود صبح
برِ جان پاك سيد احرار ره برند 

 فر خجسته اى كه دمد از درود صبح
سيد جلال آشتيانى كه جارى  است

 اميد از اين بقيه   سادات رود صبح

  توضيحات: حســن جمشــيدى 
خراسانى احتمالا در اين روايت چرايى 
مجرد ماندن سيدجلال الدين آشتيانى 
را براى مخاطبانــش بازگو مى كند. او 
در گفت وگو با دوســت دوران جوانى 
سيدجلال  از خاطرات شكست عاطفى 
آشــتيانى مطلب مفصــل و مطولى 
جمع آورى كرده اســت. اين روايت 
با اجازه خانــواده آن  دختر و با حذف 
برخى اسامى و توصيفات و براى اولين بار 

منتشر مى شود.

برادرخانم هاى يكى از علماى بزرگ مشهد 
كه از خياط هاى به نام بغداد به شمار مى رفتند 
به كاظميــن مهاجرت كردنــد و همان جا 
ساكن شــدند. خانواده اين عالم بزرگ حالا 
مى توانستند هم به زيارت عتبات بروند و هم 
صله رحم داشته باشند. ضمنا براى اعضاى 
خانواده هم فرصتى مى شــود تــا روزهايى 
را با دايى جانشــان و خانواده محترم ايشان 
بگذرانند. خانواده اين عالــم جليل القدر به 
عراق مى روند و عازم كاظمين مى شوند و در 
منزل برادر خود، يعنى دايى بچه ها، مستقر 
مى شوند و به پسرشــان كه در نجف مستقر 
اســت و در مدرســه آيت ا... بروجردى اتاق 
دارد و درس مى خواند خبر مى دهند كه در 
كاظمين هستند و براى ديدار به جمع آن ها 

ملحق شود.
ايشان هم براى ديدار با مادر و خواهر و نيز پدر، 
قصد سفر كاظمين مى كند. ساكش را مى بندد 
و از هم اتاقى اش، ســيدجلال، خداحافظى 
مى كند. سيدجلال علت سفر بى مقدمه به 
كاظمين را از او مى پرسد. ايشان هم در پاسخ 
مى گويد: «مادرم و آبجى ها و پسرآبجى ام به 
كاظمين مشرف شده اند و منزل دايى جانم 
هســتند. پدرم هم از مكــه خواهد آمد. هم 
زيارت كاظمين مى روم و هــم ديدار مادر و 
دايى و آبجى ها و حاج آقــا! جمع خانوادگى 
كه بعد از مدتــى دورهم اتفــاق مى افتد.» 
سيدجلال هم مى گويد يك لحظه تأمل كن، 
من هم الان راه مى افتم و با تو مى آيم. چون 
بحث خانواده است، ايشان بهانه مى آورد كه 
نمى شود. آقا سيدجلال اصرار مى كند كه من 

هم با شما مى آيم. از ايشان اصرار و از دوست 
هم اتاقى اش هم انكار و خلاصه با ايشان همراه 
مى شــود. اين 2 طلبه جوان به كاظمين كه 
مى رسند يك راســت مى روند سمت منزل 
در مى زنند. هردو پشت در ايستاده اند تا در 
گشوده شود. در منزل گشوده مى شود و خانم 
جوانى چادربه سر در را باز مى كند و بى توجه 
به  اينكه كسى پشت در هست يا نه، آغوش 
مى گشــايد و برادرش را در بغل مى گيرد و 
هريك قربان صدقه ديگرى مى شــود و اين 
برادر و خواهر در آغوش هم ابراز احساسات 
مى كنند. برادر خواهرش را متوجه مى كند 
كه دوســت هم اتاقى اش هم همراه اوست. 
دختر يكه مى خورد و خــودش را از آغوش 
برادرش بيرون مى كشــد. چادرش را مرتب 
و خود را جمع وجور مى كنــد و با خجالت و 
شرمندگى كه «ببخشــيد. متوجه نشدم.» 
آرام به دوست برادر سلام مى كند و از چشم 
هردو دور مى شود و به اهل خانه خبر مى دهد 
كه داداش تنها نيســت. هردو ياا...كنان وارد 
منزل مى شوند. گويا در همان  لحظات، ابراز 
احساســات اين برادر و خواهــر جرقه اى به 
خرمن دل ســيدجلال مى زند و آتش به  پا 

مى كند.
ســيدجلال از اين لحظه به بعــد گرچه در 
آنجاست ولى ديگر در آنجا نيست. در اين  جمع 
هم كه هست متوجه هيچ كس ديگر نيست. 
وى نه يك  دل كه صد دل از كف داده و دلداده 
شده است. گرچه رفتار او غيرعادى مى نمايد، 
فكر مى كند كه كسى متوجه رفتار او نمى شود. 
فكر مى كند كه اين يك  راز است اما رازى كه 
نمى تواند به راحتى برملا كند. به رفيقش چه 
مى تواند بگويد؟ بگويد كه من عاشق خواهرتو 
شده ام؟ اصلا چطور و به چه زبانى بگويد؟ از 
يك  طرف نمى خواهد دوستى ديرينه شان از 
هم بپاشد و از سوى ديگر، آتش عشقى  است 

كه از درون زبانه مى كشد و او را مى سوزاند.
مدتــى از ســفر بــه كاظميــن مى گذرد. 
ســيدجلال طى نامه اى دخترخانــم را از 
پدرش خواســتگارى مى كند. نامه توسط 
يكى از دوستان و آشنايان به مشهد فرستاده 
مى شود تا به پدر دختر برسد. ايشان هم نامه 

را مى خواند. با دخترخانم گفت وگو مى كند. 
موافقت با پيشنهاد سيدجلال منوط به  نظر 
برادر مى شــود، او كه ســيدجلال را خوب 
مى شناسد. پدر در نخســتين پاسخ، براى 
سيدجلال مى نويسد كه بنده پس از مشورت با 
برادرش كه فصل مشترك بين بنده و شماست 
مراتب مثبت ومنفى بودن نظرم را به شــما 
اطلاع خواهم داد، و سيدجلال همچنان در 
آتش فراغ مى سوزد. مگر چه  چيزى كم دارد؟ 
قد رعنا و جمال دل آرا و سواد بسيار بالا، همه 
ويژگى هاى يك داماد را دارد. تازه ســيد هم 
هست. پس چاره اى جز پذيرش اين ازدواج 

نيست. دليلى براى دست  رد زدن نمى بيند.
پس از چندى، نامه اى از مشــهد به مدرسه 
مى رسد. برادر دختر كه هم اتاقى سيدجلال 
اســت نامه را مى گيرد تا بخواند. سيدجلال 
اصرار مى كند كه نامه چيست. چون از مشهد 
اســت، حدس زيادى مى زند كــه مرتبط با 
خواسته اوست. سيدجلال مى داند كه ماجرا 
از چه قرار اســت و مى داند كه محتواى نامه 
چيســت ولى هم اتاقى اش چنــدان خبرى 
از اين ماجرا و اتفاق  هاى پشــت پرده ندارد. 
هم اتاقى اش اصرار مى كند كه نامه از طرف 
پدرش و مســئله داخلى و خانوادگى است 
و نمى تواند نامه خانوادگــى را پيش از آنكه 
بداند محتواى آن چيســت پيش او بخواند. 
ســيدجلال كه تقريبا از پشــت پرده اى كه 
خود ايجاد كرده اســت باخبر اســت مصر 
مى شود كه نامه را ببيند و از آن باخبر شود. 
ســيدجلال چندين بهانه جــور مى كند تا 
بتواند به  گونــه اى از محتواى نامه و موافقت 
پدر او باخبر شود. سيدجلال اصرار مى كند 
كه: «مى خواهم خط پــدرت را ببينم. علما 
خط قشنگى دارند. ببينم خط پدر شما هم 
زيباست يا عادى اســت.» خود سيدجلال 
خطــاط ماهــرى بــود و خيلــى خوش 

خط مى نوشت.
برادر دختــر و هم اتاقى  و دوســت ديرين 
سيدجلال از دستش مى گريزد و در كنجى 
نامه پدر را مى خواند. محتــواى نامه اعلام 
درخواست خواســتگارى از جانب هم اتاقى 
اوست و نظرش را رسما خواســته اند. برادر 
دختر بر سر دوراهى است. از يك  سو دوستى و 

رفاقت با سيدجلال و از سوى ديگر خواهرش. 
آيا اين وصلت به  سود سيدجلال خواهد بود يا 
به  سود خواهرش؟ شايد هم به  سود هيچ كس. 

دودوتا چهارتا مى كند.
ايشــان با توجه به دوســتى و رفاقتى كه با 
آشــتيانى دارد،  اخلاق و منش و روش او را 
خوب مى شناســد كه خيلــى بيش ازاندازه 
شجاع و جسور اســت. از طرف ديگر، خيلى 
تقيد به خانواده و مســئوليت خانواده ندارد. 
او فرد بى توجه به دنيا و ذخاير دنيوى است و 
اين منش شايد براى عرفان و تصوف و فلسفه 
خوب باشد ولى براى دخترى كه هزاران آرزو 
دارد چندان چنگى به دل نمى زند. ازدواج اين  
2 نه به  سود سيدجلال و نه به  سود خواهرش 
است. واقعا فرد كله شــق و نترسى بود. مثلا 
مى گفت مى خواهم خودم را بكشــم. سراغ 
سيم برق مى رفت تا خودش را بكشد. ايشان 
اطمينان پيدا كرده بود كه جلال اين كار را هم 
مى كند. لذا هميشه درباره او دلهره و اضطراب 
داشت. او براى پدرش نوشت كه درست است 
كه سيد آدم فاضلى است ولى آدمى است كه 
گاهى نماز صبحش قضا مى شود. در نتيجه، 
اصلا صلاح نيست كه ايشــان با خانواده ما 
وصلت كند. شايد شوهر خوبى نباشد، و در 
نهايت هم نوشــته بود: «البته اين نظر من 

است.»
اين را طــى نامه اى براى پدرش نوشــت و 
فرستاد. ســيدجلال همچنان چشم به راه 
نامه از ايران است. هر مسافرى كه از مشهد 
مى آيد، در پى  آن اســت كه شــايد خبرى 
از دلداده اش رســيده باشــد. نامه مى رسد 
ولى جواب باب  طبع ســيدجلال نيســت. 
آســمان يكبــاره فرومى ريزد و او ســخت 
آزرده خاطر مى شــود. بعــد از مدتى هم به 
گونه اى به اصل نامه و مفاد آن دسترســى 
پيدا مى كند. تقريبا بعد از اين، دوستى آن ها 
به ســردى مى گرايد و سرسنگين مى شود 
و مدتــى هم به قهــر مى گــذرد. گرچه با 
گذشــت زمان رابطه اين  2 دوســت عادى 
مى شود، خاطرخواهى ســيدجلال هرگز 
از بين نمى رود و زندگــى را با خيال همان 

خاطرات مى گذراند.  

چرا سیدجلال  تا آخر عمر
 ازدواج نمی کند؟

  خيلــى وقــت بودم 
نديده بودمت. ديدارهايم 
با [حسن] لاهوتى، جدا 
از هم صحبتــى دل انگيز 
با او، همــواره يك لذت 
ديگــر هم داشــت و آن 
زيارت تو بــود كه هرگاه 
چشمم به  روى خندانت 
مى افتاد، روح و جانم تازه مى شــد. آخرين بار 
هم مثل هربار، شــبى ديرهنگام بود. نشسته 
بوديم به صحبت كتاب كه تــو از اتاقت به در 
آمدى. حســن خيلى خوش نداشت كه كسى 
تو را اين گونــه ببيند، و اين را خــودش بارها 
گفته بود. آن  شــب هم هرگز انتظار نداشــت 
كه بى خبر و ســرزده از اتاقت بيــرون بيايى. 
من با اينكه وصف حال  و روزت را شنيده بودم، 
اما هيچ گاه چشــم نداشــتم كــه اين گونه ات 

ببينم:
مانند هميشه خنديدى، اما لبخندت اصلا آن 
لطافت و معناى گذشته را نداشت. مثل بارهاى 
پيشين چشمانت را به من دوختى، اما هرگز آن 
فروغ قبلى در نگاهت موج نمى زد. دســتت را 
پيش آوردى و من بى درنگ آن را، به رسم ادب 
و شاگردى، در ميان 2 دست خويش گرفتم و 
سر خم كردم، ولى دســتانت هيچ نشانى از آن 

گرماى جان بخش پيشين را در خود نداشت.
گام به گام عقب رفتم. ســرم را پايين انداختم 
و دزدانه، آن گونه كه نه تو ببينى و نه حســن، 
سرشــك از ديده ســتردم. صداى زنگ دار و 
رســايت مرا از خود به در آورد و سؤال كردى: 
«حالا كجا هســتى، آقا رضا؟» تو هميشه مرا 
همين طور صــدا مى زدى. گفتــم: «همين جا 
هستم آقا! زير سايه  شــما، در همين مشهدى 
كه بــه  قــول خودتــان در آن خــاك مرده 
پاشــيده اند.» و تــو پرســيدى: «اين همه راه 
را تا اينجــا چگونه آمده اى؟» و مــن رويم را 
برگرداندم و به بهانه اى، دست در جيب كردم 
و به جســت وجوى دســتمالى كــه بر صورت 
گذارم، اما كار از كار گذشــته بود و رسوا شده 
بودم. بى درنگ بــه خود نهيــب زدم و آرام و 
قرار خــود را بازيافتم و باز اين تــو بودى كه 
پرسيدى: «خوب هســتى؟» و من «به دعاى 
شــما»گويان، جســارت كردم و دستم را جلو 
آوردم تــا دكمه هاى پيراهنــت را كه جابه جا 
بســته بودى، درســت كنم، و تو خنديدى كه 

«خوب است، كى مى بيند؟!» و ادامه دادى كه 
«تازه ببيند، مگر چه مى شود؟!»

  
هنوز دقيقه اى چند نگذشــته بود، ســالى اما 
گذشــت، كه هيچ انتظارش را نداشتم، با من 
و حســن و خودت حرف مى زدى و به قفســه  
كتاب ها نزديك مى شــدى، همان قفســه اى 
كه سال هاى ســال آن را ديده بودى و تك تك 
كتاب هايش را مى شــناختى، از ميان آن همه 
كتاب كه در طبقه هاى مختلف كتابخانه چيده 
شده بود، دســتت را يك راست گذاشتى روى 
جلد كتابى آشناتر از همه كه نوشته  نستعليق 
جلــدش از دور هــم نمايــان بــود: «مثنوى 

معنوى» خنديدم.
خنديدم و گفتم: «آقا! عجب انتخابى كرديد!» 
گفتى: «خوب كتابى است. خيلى مطالب علمى 
دارد.» با خود گفتم: «شــگفتا كه با اين همه، 
هنوز اين كتــاب را خوب مى شناســد و آن را 
به من مى نماياند!» اما ايــن خوش خيالى من 
ديرى نپاييد. هنوز نگاهت را از كتاب برنداشته 
بــودى و دســتت را از روى نوشــته  آن كنار 

نكشيده بودى، هنوز 
داشــتى نام كتاب را 
پيش خــودت مرور 
مى كردى، انگشــتت 
را حرف حــرف با قلم 
خوشــنويس عطــف 
كتاب پيــش بردى، 
اما نقطه ها را جابه جا 
گذاشــتى، درســت 

مانند دكمه هاى پيراهنــت: «مُتَنَوى...» و من 
باز رويم را برگرداندم كه ابرو در هم كشم و لب 
برچينم. حســن پشت سرم ايســتاده بود. مرا 
ديد. دست بر شــانه ام نهاد و آرامم كرد. تو هم 
برگشتى و رو ســوى در نهادى. هنوز پايت را 
از چارچوب بيرون نگذاشــته بودى، رو به من 
كردى كــه «كتاب خوبى اســت، بخوانش آقا 

رضا!» و رفتى.
و اين واپسين ديدار بود در بيدارى.

در خواب اما هنوز بسيار مى بينمت، شاداب و 
سرحال و بانشاط. همين ديشب بود كه نشسته 
بودى روى تختى چوبى كه قاليچه اى تركمنى، 
از همان ها كــه روى دوششــان مى اندازند و 
در خيابان ها مى گردند بــراى فروش، رويش 

انداخته بودند، 2 تا مخده  لاكى منگوله دار هم 
تكيه داده بودند به نرده هاى آن، كه تو بنشينى 
و مثل آقاهاى اهل تجمل و تشريفات، چهارزانو 
بزنى و بــاد در غبغب بيندازى و شــاگردان و 
مريدانت را امر و نهى كنى تا يكى برايت چاى 
بياورد، يكى دستمال به دســتت بدهد، يكى 
بادبزن بردارد و نسيم برخاسته از رودخانه را به 
صورتت بكشاند، پسند تو اما هيچ يك از اين ها 
نبود، كه تو خواســته بودى بيايــى لب تخت 
بنشــينى و دامن قبايت را بالا بزنى و پاى افزار 
درآورى و پاهايت را بسپارى به آبى روان كه از 
زير تخت مى غلتيد و مى رفت. درختان مست 
بيد هم نقش همان بادبزن ها را بازى مى كردند 
و با جنبش زيباى آويزه هاى ســبز خود، نسيم 
را از روى رود برمى داشــتند و مى آوردند كنار 
تخــت، و از آن بالاتر، تا كنار رخســارت، و تو 
دستار از سر برداشــته بودى و دستت را با آب 
زلال رودخانه خيس مى كردى و مى كشيدى 
به ســر و صورتت، كه موهايش همه يك اندازه 

ماشين شده بود، درست مثل آن شب.

  
درســت مثــل آن شــب 
هولناكى كه در خلوت آغاز 
سال، با دوســتم حسين از 
گلچهره مى گذشــتم و تا 
خواستم خانه  تو را نشانش 
دهم و پاييــن بيايم و زنگ 
بزنم، خــودت را ديدم كه 
با دستار ســياهى كه مانند 
هميشه آن را همين طورى 
به دور سرت پيچيده بودى و بى عباوقبا، بيرون 
آمده بــودى و ... بگويم آيا؟ بگويــم كه چگونه 
جلو ماشــين را گرفتى و من سراسيمه ايستادم 
و پريدم پايين كه چه شده است آقا؟! و تو دست 
در جيب كردى و بى آنكه نگاهى به من بيندازى 
تا مرا بشناسى، يك دويست تومانى به من دادى 
و از من خواســتى كه برايت سيگار بخرم، و من 
گفتم: «آقا شــما بفرماييد داخــل. من برايتان 
تهيه مى كنم.» و حســين را نزد تو گذاشــتم و 
خودم دل افسرده و شگفت زده به  سوى خيابان 
«سلمان» شــتافتم و يك  بسته ســيگار برايت 
خريدم و شتابان برگشتم، و هنوز كه هنوز است 
و بيش از 10 سال از آن  شب مى گذرد، درد آن  
ديدار ناگهانى و حال زارى كه داشتى و يك  نخ 

ســيگار را التماس مى كردى و اندك رهگذران 
ســواره و پياده هم برايت كارى نمى كردند، از 
روى دوشم برداشته نشده است. تا مدت ها اين 
خاطره را حتى از حســن هــم پنهان مى كردم 
كه نكند بــدش بيايد! اما يك  بــار، دل به دريا 
زدم و با هزار عذرخواهــى و پوزش طلبى، از او 
خواســتم كه به حرف من گوش دهد، و برايش 
گفتم. حسن شايد خدا را شكر كرد كه فقط من 
و حســين تو را ديده بوديم و نه كسى ديگر، كه 
آغاز سال بود و پايان شــب، و خيابان خلوت و 
رهگذران اندك. هرچند اگر شلوغ هم بود، چه 
كسى از ساكنان «اين ميهمان خانه  مهمان كش 
روزش تاريك» تو را مى شناخت و به خواسته ات 

التفاتى مى كرد؟!
درست مثل آن  شب سرد زمستانى كه خودت 
را از مدرســه  «امام صــادق» در چهاربــاغ به 
خيابان خسروى نو رســانده بودى و از آنجا تا 
خســروى و نزديكى هاى ميدان سراب را هم 
از كنار خيابان پياده آمده بودى و از رانندگان 
خواســته بودى كه تو را به مقصد برسانند كه 
احدى لبيك نگفتــه بــود، و در ميانه  دروازه 
طلايى، به تو رســيدم و بر ديده نشــاندم تا به 
خانه ات برسانم و تو خواستى كه پيش از رفتن 
به خانه، ســرى هم به دكه  روزنامه فروشــى 
ميــدان راهنمايــى بزنى تــا هــم نگاهى به 
مطبوعات بيندازى و هم چند نخ سيگار بخرى 
تا خســتگى تدريس و راه پيــاده پيموده را با 
پك هاى اندكى كه به ســيگار مى زنى، از خود 
دور كنى، و تا طلوع بنشــينى بــه خواندن و 
نوشتن، و خواندى و نوشــتى، و سال ها از پى 
سال ها و فصل ها از پى فصل ها آمدند و رفتند 
و تو بودى با مــا، با همه، با گذشــته ها و براى 
آينده ها، و ناگهان بانگــى برآمد و تو نيز رفتى 
همان جا كه بزرگان پيش از تو رفتند. روزهاى 
اول بهــار بود. قرار بود شــكوفه ها بر شــاخه  
درختان خودنمايى كنند. قرار بود بلبلان آواز 
مستانه سر دهند. قرار بود نسيمى بهارى چهره  
مردمان شهر را نوازش دهد، اما معلوم نبود كه 
چرا سرماى زمستان هنوز دل از اين شهر نمى كند، 
چرا بهار نشانى از خود نمى آورد، چرا مردم نوروز 
را باور نمى كنند. ســرد است، ســرد، چندان كه 
بايد شــال و كلاه كرد و آمد به تشــييع پيكرت. 
آه، آه كه قلم را ياراى نوشــتن نيست و مرا ياراى 
سرودن تو، كه زبان در كام مانده است و خاموشى 

مرا بهتر! 

وز درست مثل تو، درست مثل آن ر

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲۸ فروردیــن ۱۳۹۸
۲۲ شعبـــان ۱۴۴۱ 
۳۰۸۲ شـــــماره 

۵شنبه

محمدرضا مروارید
نویسنده و پژوهشگر

در خواب اما هنوز بسیار می بینمت، 
شاداب و سرحال و بانشاط. همین 
دیشب بود که نشسته بودی روی 
تختی چوبی که قالیچه ای ترکمنی، از 
همان ها که روی دوششان می اندازند 
و در خیابان ها می گردند برای فروش، 
رویش انداخته بودند و ۲ تا مخده  
لاکی منگوله دار هم تکیه داده بودند

در خواب اما هنوز بسیار می بینمت، 
شاداب و سرحال و بانشاط. همین 
دیشب بود که نشسته بودی روی 
تختی چوبی که قالیچه ای ترکمنی، از 
همان ها که روی دوششان می اندازند 
و در خیابان ها می گردند برای فروش، 

تاريخ شعرى كه مهدى اخوان ثالث در 
وصف سيدجلال آشتيانى سروده 11 
خرداد سال 1367 است كه قبل از آن 
چنين شرحى خطاب به او آورده است: 
«كلمه شــكرى به ياد محبت ها و به 
پاس الطاف حبيب ارجمند، يگانه سيد 
احرار، جناب آقاى ســيدجلال الدين 
آشتيانى، فيلســوف گران مايه -دام 
عزه- كه بر عرَف خاطر او، سرّ و سرود 

نثار باد.»
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چرا سیدجلال  تا آخر عمر

ود صبح در

روایتی از واپسین دیدار با سید جلال آشتیانی


